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  هاي جرائم منافي عفتّ از ديدگاه فريقين ي نقش توبه در سقوط مجازات بررسي ادلّه

1رقيه محرمي
  

  :چكيده

در دين اسلام توبه علاوه بر آثار معنوي و اخروي بسيار، در سقوط مجازات برخي از گناهان نيز 

االله است، اگر  حد به مثابه حقّيادت كه مجازات در جرايمي مانند زنا، لواط، مساحقه، ق. نقشي اساسي دارد

بر نظر مشهور فقهاي شيعه و طبق قانون مجازات اسلامي، حد ساقط پيش از اثبات جرم انجام شود بنا توبه

در ميان علماي اهل سنتّ برخي با تمسك به اطلاق برخي آياتي كه در مورد اجراي حدود نازل . مي گردد

گردد در مقابل تعدادي از فقهاي اهل  جازات اين جرائم نميموجب سقوط م شده بر اين باورند كه توبه

ت معتقدند توبه موجب سقوط حد و اولوي) ص(سنتّ با استناد به آيات، روايات صادره از پيامبر اسلام

اماميه قايل به عدم سقوط حد فقهاي  اما اگر توبه پس از شهادت شهود انجام شود، مشهور. گردد مي

در بين علماي اهل سنتّ در . ددانن قاضي را بين عفو و حد مخير مي ي از فقهاي شيعهباشند و تنها برخ مي

مشهور  ي مجرم اگر پس از اقرار وي به اين گناهان صورت پذيرد، توبه. امده استباره سخني به ميان ني اين

ميفقهاي امامي ر در عفو و حدقاضي را اگرچه ابن ادريس تخيير. دانند ه قاضي را مخي  به حد مختص

اند كه از نظر ماهوي  از اقرار را مورد بحث قرار داده علماي اهل سنتّ در اين مسأله رجوع. داند سنگسار مي

توبه از قذف نيز بايد گفت كه در باب  .اند فقهاي اهل سنّت رجوع را پذيرفته با توبه تفاوت دارد و جمهور

  . النّاس است قذف حقّشود زيرا  ي علما معتقدند كه حد ساقط نمي همه

 .توبه، جرائم منافي عفّت، شهادت شهود، فقهاي اماميه، فقهاي عامه :كليد واژه

  

  

  

  

  

                                                             

   .، گروه حقوق، نقده، ايرانواحد نقده مدرس دانشگاه پيام نور.   1
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  :مقدمه

ها از امواج  زيرا نجات و رهايي انسان. ار استدر آيات و روايات متعددي توبه از جايگاه و منزلت خاصي برخورد

مفسران در ذيل آن آيات به . آيات متعددي به اين مسأله اشاره شده استدر . خطرناك و سهمگين گناهان در گرو آن است

در جوامع حديثي بابي به توبه اختصاص يافته است و محدثان به تشريح آن . اند اختهتوضيح و تبيين توبه و شرايط آن پرد

اخلاق، متكلمّان و اديبان هر يك در  عرفا، دانشمندان علم ،بر جايگاه رفيع توبه در قرآن و روايات علاوه. اند همت گماشته

  .اند تفصيل قرار دادهاند و آن را مورد شرح و  ويش بابي را به عنوان توبه گشودهكتب خ

بر همين اساس اين پژوهش سعي دارد نقش توبه در جرائم منافي عفّت را از ديدگاه فقهاي اماميه و عامه مورد كنكاش 

  . و بررسي قرار دهد

  بيان مسأله

مبين اسلام يك دين جامع و جهاني است و جهت هدايت انسان نازل گرديده و وظايف و تكاليف او را نيز  دين

اين دلايل  ي باشد با ملاحظه شرعي كتاب، سنت، اجماع و عقل مي ي احكام با توجه به اين كه ادلهّ. مشخص كرده است

ي خود پشيمان شده و توبه نمايد چه  د سپس از كردهكنيم كه اگر شخصي مرتكب يكي از جرائم منافي عفتّ شو بررسي مي

  شود؟ ار ميآثاري بر توبه ي وي ب

ي نقش توبه در جرائم منافي عفتّ از ديدگاه فقه اماميه  بنابراين محور اصلي بحث ما در اين پژوهش بررسي و مطالعه

باشد ه ميو عام.  

  توبه از زنا: مبحث اول

شود، در اين  ست و موجب سقوط مجازات قانوني ميحقوقي ا –ه داراي اثر فقهي جايي كه در برخي موارد توب از آن

  .مبحث از نقش توبه در سقوط حد زنا سخن خواهيم گفت

  ي زاني قبل از اثبات جرم توبه: گفتار اول  

يه بر اين اگر شخصي كه مرتكب عمل زنا گرديده است قبل از اثبات آن توبه نمايد در اين صورت مشهور فقهاي امام

 تا، خوئي بي( آيت االله خوئي - در مقابل دو تن از فقهاي معاصر )225ص تا، بي خوئي،( .شود از او ساقط مي اند كه حد عقيده

اين دو بزرگوار . ي قول مشهور، نظر مخالف دارند با ترديد در ادلهّ) 96ص ،1417 تبريزي،( و آيت االله تبريزي) 255ص

با  شود، ساير حدود از جمله حد زنا ي، با توبه قبل از اثبات ساقط ميو محاربه كه به دليل خاص معتقدند كه به جز حد سرقت

  .شوند توبه قبل از اثبات ساقط نمي

ي توبه قبل از اثبات را بررسي خواهيم كرد و سپس سخن  ي قائلان به سقوط حد زنا بوسيله در اين گفتار ابتدا ادلهّ

كنيم ت را در اين مورد ذكر ميهاي فقهاي اهل سنّ كنيم و در نهايت ديدگاه بيان ميرا  قائلين به عدم سقوط حد.  
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  ي مشهور فقهاي اماميه ادلهّ: بند اول   

ود بر تخفيف نيز استناد ي محاربه، شبهه، اولويت و بناي حد گروه روايات است؛ هر چند به آيه عمده دليل اين

  .اند كرده

  روايات) الف    

ي ابوبصير  اج و مرسلهي جميل بن در ات به روايات متعددي همچون مرسلهسقوط حد زنا با توبه قبل از اثبقائلان به 

  . اند قرار استناد كردهبن سنان و نيز روايات فضيلت توبه بر ا... ي عبدا و صحيحه

 مرسله ي جميل بن دراج )1

ي شخصي سؤال شد كه  كند كه درباره نقل مي السلامجميل بن دراج از مردي و او از امام باقر يا امام صادق عليهما 

كند و  گردد تا اينكه توبه مي شود و او دستگير نمي كرده است، ولي اين جرم اثبات نميدزدي كرده يا شراب خورده يا زنا 

 مل صالحي انجام دهد و كارهرگاه ع«  :شود حكم او چيست؟ حضرت عليه السلام در پاسخ فرمودند شخص صالحي مي

  )328ص تا، بي عاملي،( .»شود بر او جاري نمي اي از او سر بزند، حد شايسته

اين روايت به صراحت دلالت دارد كه اگر كسي مرتكب زنا، سرقت يا شرب خمر شود و جرم وي ثابت نشود و 

نتيجه گرفت كه توبه قبل از توان  با الغاي خصوصيت از اين روايت مي. شود ي بر او جاري نميدستگير نگردد و توبه كند، حد

است و شامل توبه قبل ) 63ص ،1414 كريمي جهرمي،( .شود ، باعث سقوط آن مياثبات هر حد اين روايت عام همچنين مفاد

  )135ص ،1427 فاضل لنكراني،(. شود ت شهود نيز مياز اقرار، علم قاضي و شهاد

دانيم شخصي  زيرا نمي. باشد ت است كه مرسل ميين رواياين روايت از حيث دلالت تمام است، اما اشكال در سند ا

اند كه  به اين اشكال چنين پاسخ داده. ستكه جميل اين روايت را از او نقل كرده ثقه بوده يا نه؛ در نتيجه روايت قابل استناد ني

بر اين  علاوه .ب اجماع استزيرا جميل جزء اصحا )242،ص1414كريمي جهرمي، ( .مراسيل جميل در حكم مسانيد است

 ،1418مكارم شيرازي، (. ي ضعف سند روايت است اند و عمل مشهور جبران كننده يث عمل كردهمشهور فقها به اين حد

 )135ص

 ي صفوان بن يحيي مرسله )2

لام درباره مردي كه شهود بر ضددهند، ولي قبل از  او به ارتكاب زنا شهادت مي ابوبصير از امام صادق عليه الس

لام فرمودند ، نقل ميكند او جاري شود فرار مي بر آن كه حدي او  اگر توبه كند چيزي بر عهده«: كند كه حضرت عليه الس

سازد و اگر مكان او را بدانند به سراغ وي فرستد را بر او جاري مي نيست و اگر در دست امام واقع شود حد« .

  .)328ص ،ات بي حرّعاملي، (
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  بحث سندي

زيرا صفوان بن يحيي، اسم فردي را كه روايت . سند اين روايت اين است كه سند روايت مرسله استاشكال وارده به 

هاي  حل اين مشكل راه براي حلّ. اكتفا نموده است» بعض اصحابنا«ابوبصير را از او نقل نموده، بيان نكرده و تنها به عبارت 

  :متعددي ارائه شده است 

ص  ،1374 رحمتي،( .كند سند آن را جبران مي ها به اين روايت، ضعف ا و عمل آنن كه اعتماد مشهور فقهاز جمله اي

اي را در مورد  ي در رجالش قاعدههمچنين صفوان از افرادي است كه مراسيل او در حكم مسانيد است؛ زيرا كش )255

جمله كساني است كه  مطابق اين قاعده صفوان ابن يحيي از اصحاب اجماع است و از. اصحاب اجماع بيان نموده است

اصحاب اتّفاق نظر دارند كه اگر روايتي به سند صحيح از يكي از اصحاب اجماع نقل شود صحيح است زيرا همه بر فضل و 

  )25ص ،1376 شانه چي،(. كنند مرسل يا مرفوع باشد يوثوق آنان اقرار دارند اگر چه روايتي كه آنان از معصوم نقل م

محمدبن علي ماجيلويه عن «: زيرا سند صدوق چنين است. است» مسند«يخ صدوق همچنين اين حديث طبق نقل ش

عمه محمدبن ابي القاسم، عم احمد بن محمدبن خالد، عن ابيه، عن محمد بن ابي عمير عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير 

موجود در آن نيز قابل اعتمادند و در طبق اين نقل، اين روايت نه تنها مسند است بلكه اشخاص . »عن ابي عبداالله عليه السلام

  )254ص ،1374 رحمتي،(. رود ه روايتي قابل استناد به شمار مينتيج

  بحث دلالي

اند و او فرار كرده است، پيش از شهادت شهود،  او شهادت داده مردي كه بينه بر ضد: ظاهراً مقصود روايت اين است

ي بينه است، لكن برخي از فقها  ال، فرار بعد از اقامهه مورد سؤگرچ )243ص ،1414 كريمي جهرمي،(. توبه كرده است

 ،1414 كريمي جهرمي،(. اند نه حمل كردهتوبه قبل قيام البي را بر» ان تاب فما عليه شي«: فرمايش امام عليه السلام را كه فرمود

 .)530ص

 ي عبداالله بن سنان صحيحه )3

سارق اگر خود بيايد و « :كند كه حضرت فرمود نقل مي صادق عليه السلامدر روايتي صحيحه، عبداالله بن سنان از امام 

 تا، بي حرّعاملي،(. شود ي نميدر پيشگاه خدا توبه كند و مال مسروقه را به صاحبش برگرداند مجازات قطع عضو بر وي جار

  ).530ص

شود زيرا  اعث سقوط مجازاتش ميثبات سرقت، بي سارق قبل از ا كند بر اين كه توبه اين روايت به خوبي دلالت مي

ي قابل توجه اين  سارق از پيش خود بيايد، يعني بدون آن كه شهود بر ضد او شهادت دهند، اما نكته: در روايت آمده است

زنا و حدود ديگر نيز چنين  توان گفت حكم حد سرقت است اما با الغاي خصوصيت ميي  است كه هرچند روايت درباره

  )64ص ،1414 ي،كريمي جهرم(. است
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  روايات فضيلت توبه بر اقرار )4

. شود كه توبه كردن گنهكار مابين خود و خدايش بهتر از اقرار او به گناه نزد حاكم است از برخي روايات استفاده مي

را به قرار داده است و از سويي در توبه ... شريعت مقدس اسلام شرايط دشواري براي اثبات زنا از جمله چهار شاهد عادل و 

از . خواهد گناه ميان مردم شايع شود تعال نميي اين مطلب چنين باشد كه خداوند م شايد فلسفه. ي بندگانش گشوده استرو

  .كند ز و ظهور آن در جامعه جلوگيري مياين رو از هرگونه برو

بماند  پوشيدهمستحب است شهود بر زنا شهادت ندهند تا گناهش «: نويسد صاحب جواهر در اين زمينه چنين مي

. »گونه كه مستحب است مؤمن گناه خود را بپوشاند و توبه نمايد همچنان كه در روايات به اين مطلب اشاره شده است همان

  )64ص  ،1363نجفي، (

عذاب دنيا از : ندك يد و با اقرار به زنا عرض ميآ مي )ص(شخصي نزد رسول خدا: برخي از روايات بدين قرار است

مبر اكرم صلي االله اما پيا. شود مي در نهايت پس از چهار بار اقرار، آن شخص سنگسار. تر است تر و سهل تعذاب آخرت راح

كرد  داشت و توبه مي اگر جرمش را پوشيده مي) 328ص  تا، عاملي، بي(» لو استتر ثم تاب كان خيراً له«: فرمايد عليه و آله مي

  .براي او بهتر بود

چه چيز باعث شده به گناهت اقرار كني؟ : عليه السلام به مردي كه اقرار به زنا كرد فرمودهمچنين اميرالمؤمنان علي 

ز توبه چه طهارتي برتر ا) 328ص تا، بي عاملي،(. »ايَ طهاره افضل من التّوبه«: حضرت فرمود. طلب الطهاره: مرد پاسخ داد

شود بر توبه نيز  مترتب مي طهارتي كه بر اقرار و اجراي حدكنند كه توبه بهتر از اقرار است و  اين روايات دلالت مي. است

  .شود مي گيريم توبه قبل از اثبات زنا باعث سقوط حد پس نتيجه مي) 243ص ،1414 كريمي جهرمي،( .شود مترتب مي

  آيه ي محاربه) ب    

نا و حتي حدود براي حد ز ي سقوط حد محارب با توبه است، ي مائده كه درباره سوره 34و  33برخي فقها به آيات 

گونه است كه اگر حد محاربه كه شديدتر از برخي اقسام زنا و شديدتر از ساير  نحوه ي استدلال بدين. اند ديگر استفاده كرده

مكارم شيرازي، (. شود ولي حد زنا نيز با توبه ساقط ميشود، به طريق ا حدود است با توبه كردن قبل از دستگيري ساقط مي

  )242ص ،1418

جود حد از ابتدا مشكوك است كند زيرا در توبه قبل از اثبات، و عدم، ثابت نبودن حد را اقتضا ميدر اين حالت اصل 

دانيم كه يكي از اركان استصحاب، وجود سابق براي مستصحب است در نتيجه در اين مورد استصحاب حد جاري  و مي

ن، ي شهادت يا اقرار مسلمّ است و در صورت شك در آ از ابتدا به وسيله بات، وجود حداما در توبه بعد از اث. شود نمي

  )308ص ،1363 نجفي،(. كند استصحاب، بقاي آن را اقتضا مي
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  اولويت) ج    

ي از حيث نوع و ميزان در فهم مجازات اخرو. مجازات اخروي به هيچ روي قابل قياس با مجازات دنيوي نيست

وقتي توبه مجازات  در اين صورت. شود كار تحميل مي ر برخي موارد، مجازات تا ابد بر گناهبه ويژه آن كه د. گنجد نمي

اثبات موجب سقوط حد  نتيجه توبه قبل از دارد و در ي حد را نيز برميدارد، به طريق اولي عقوبت دنيوي، يعن اخروي را برمي

  .شود مي

قيام البينه فلان التّوبه تسقط الذّنب و عقوبه الاخره فعقوبه الدنيا  اما سقوطه بتوبته قبل«: نويسد شهيد ثاني در مسالك مي

  )358ص ،1425 شهيد ثاني،(. »اولي

  بناي حدود بر تخفيف)د    

به عبارت . تخفيف است آخرين دليل مشهور براي سقوط حد زنا در صورت توبه قبل از اثبات جرم بناي حدود بر

تخفيف است، با توبه قبل از اثبات بايد در حقّ مجرم به تخفيف قائل شد و حد را بر وي جا كه بناي حدود بر  ديگر از آن

  )48ص ،1416 اردبيلي،(. جاري نكرد

  .ي مجرم روشن گرديد زنا قبل از اثبات در صورت توبه ترتيب دلايل مشهور فقهاي اماميه مبني بر سقوط حد بدين

  زناسخن قائلان به عدم سقوط حد : بند دوم   

نيست، براي  ي حد كننده رقت و محاربه، در حدود ديگر ساقطگويند توبه قبل از اثبات به جز در مورد س كساني كه مي

ي حد  و روايت مشابه آن و اطلاق ادلهّ )328ص ،تا بي حر عاملي،(ي مختلفي همچون معتبره اصبغ بن نباته  مدعاي خود به ادلهّ

  . اند استناد كرده )38، )5(مائده /  2 ،)24(نور (

ي شهادت شهود را مسقط  توبه قبل از اقامه 81ي  مشهور فقها تبعيت كرده و در مادهقانون مجازات اسلامي نيز از نظر 

  .حد زنا دانسته است

  ديدگاه فقهاي اهل سنتّ: بند سوم   

د زنا، ي توبه ح معتقدند كه به وسيلهفعي و حنبلي برخي از فقهاي شا. در اين زمينه فقهاي اهل سنتّ اتفاق نظر ندارند

  :ي آنان عبارت است از مستندات نظريه) 236ص ،1403فتحي بهنسي، (  .شود قبل از اثبات آن ساقط مي

  :ي زاني آمده است اي كه در مورد توبه آيه) الف    

از ميان : يعني). 16، )4(نساء (» رحيماً واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فإن تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما إن االله كان تواباً«

و ) و حد بر آنان جاري نمايند(ها را آزار دهيد  شوند، آن و مرتكب آن كار زشت مي) ر ندارندهمس(شما آن مردان و زناني كه 

  .پذير و مهربان است ها درگذريد زيرا خداوند توبه اصلاح نمايند از آن) خود را(د و اگر توبه كنن
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  :ات صادره از پيامبر اسلام صلي االله عليه و آلهرواي) ب    

  )17ص ،1419 قزويني،(. »التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له: قال رسول االله صلي االله عليه و آله«

شده بنابراين كسي كه مرتكب گناهي ن. كننده از عصيان مانند شخصي است كه اصلاً گناهي مرتكب نشده است توبه

  )311ص ،1404ابن قدامه، (. شود ري نمياست، حد نيز بر او جا

در ابتدا . ماعز در نزد پيامبر صلي االله عليه و اله اقرار به زنا نمود. اند ي ماعزبن مالك استناد كرده اهل سنتّ به قضيه

كه ماعز اما ماعز اصرار بر اقرار نمود و سرانجام هنگامي . بطور غيرمستقيم وي را به كتمان امر هدايت نمود) ص( رسول خدا

هلا تركتموه «: از گودال فرار كرد، او را گرفته و مجازات كردند، پيامبر صلي االله عليه و اله بعد از شنيدن اين واقعه فرمودند

 ،1404 ابن قدامه،(. پذيرفت ي او را مي ، كه توبه نمايد، پس خداوند توبهچرا او را رها نكرديد» يتوب فيتوب االله عليه

  .)311ص

  :اولويت قياس) ج    

به تفضيل بيان شده ) 33، )5(مائده (از آن جايي كه محاربه جرم بزرگي است، مجازات سنگيني دارد كه در قرآن كريم 

شدت كمتري برخوردار است در صورتي كه توبه بتواند مجازات محاربه را ساقط كند، به طريق اولي، حد زنا را كه از . است

  .) 353ص ،1413 عوده،. (نمايد ساقط مي

توبه در مورد زنا، مسقط حد نيست و تفاوتي : اند رخي از فقهاي شافعي و حنبلي گفتهدر مقابل مالك و ابوحنيفه و ب

ها معتقدند توبه فقط مجازات جرم محاربه را به دليل  آن) 528ص  ،1423 غرياني،(. بين قبل و بعد از دستگيري قائل نيستند

د كيفر زنا آمده اين گروه از اهل سنتّ به اطلاق آيه كه در مور. كند شده است، ساقط مياين مورد وارد  نص صريحي كه در

هر يك از مرد و زن زناكار را : يعني )2، )24(نور. (»الزاّنيه و الزاّني فاجلدوا كلّ واحد منهما مأه جلده« ؛اند است، تمسك جسته

  .صد تازيانه بزنيد

كنندگان  كنندگان و غيرتوبه است و تمامي زناكارن اعم از توبهي فوق مطلق  كه آيهگونه است  ي استدلال آنان بدين نحوه

  .گيرد را در بر مي

اين دسته از فقهاي اهل سنتّ به دستور پيامبر صلي االله عليه و اله در مورد سنگسار كردن ماعز و غامديه نيز استناد 

صلي االله عليه و اله آمده  ضد خودشان نزد پيامبر وبه و اعتراف برزيرا اين دو در حال ت )316ص ،1404 ابن قدامه،(. كرده اند

  .نيز حد زنا را بر آنان جاري نمود) ص( ي حد كرده بودند، رسول گرامي اسلام بودند و از آن حضرت تقاضاي اقامه

زم است و زنا را اجراي آن لا شود و به هر حال ي گناهان است و با توبه ساقط نمي كفّاره اينان معتقدند كه مجازات

توان بر او دست يافت و در صورتي كه  مورد محارب، كه به طور معمول نميتوان به محاربه، قياس و تشبيه كرد؛ زيرا در  نمي

ي فساد  گيري از ادامه ين است كه وي تشويق به كنارهگردد، علتّ اصلي آن ا تگيري توبه نمايد مجازات ساقط ميپيش از دس
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اما در مورد زنا كه همواره در معرض دستيابي و دستگيري هستند، دليلي بر پذيرش توبه و تشويق زاني  .در روي زمين گردد

  )354ص  ،1413عوده، (. به آن وجود ندارد

اي كه  باشد ؛ زيرا آيه ي زاني صحيح نمي پذيرش توبه ي اين گروه از فقهاي اهل سنتّ در مورد عدم رسد ادلهّ به نظر مي

له اين آيه مقيد شده گيرد اما بلافاص برمي زنا وارد شده است، هرچند به ظاهر مطلق است و تمامي زناكاران را دري كيفر  درباره

  .شود كنندگان را شامل نمي است و توبه

ي  ن روايت دلالت بر عدم پذيرش توبهزيرا اي. نيز درست نيست» غامديه«ثانياً، تمسك به روايت ماعزبن مالك و قضيه 

تواند  ودند، كه دراين صورت حاكم شرع ميبه اين دليل كه ماعز و غامديه اقرار به جرم زنا كرده ب. ه طور مطلق نداردزاني ب

  .معترف به جرم مستوجب حد زنا را عفو نمايد يا حد را جاري سازد

ي محارب، تشويق او  بهشود و حكمت پذيرش تو ي گناهان است و با توبه ساقط نمي ازات كفّارهاند مج اما اين كه گفته

  :باشد ندارد، از دو جهت مخدوش مي نظر كردن از فساد است كه اين حكمت در ساير جرايم وجود بر صرف

در صورتي كه او توبه كند و شخص . هدف اصلي مجازات در اسلام، اصلاح و تربيت شخص گناهكار است - 1

 .صالحي شود، نياز به اعمال مجازات نيست

ي محارب قبل از دستگيري، اصلاح و جلوگيري از فساد است اين حكمت در مورد  اگر حكمت پذيرش توبه - 2

كند اما  يش از دستگيري مجازات را ساقط ميي محارب پ پس دليلي نداريم كه بگوييم توبه .شخص زاني نيز وجود دارد

. پيش از اثبات، مسقط حد استي زاني  لذا حق با گروه اول است كه توبه .ي زناكار تأثيري در سقوط مجازاتش ندارد توبه

 )257ص  ،تا اسكندري، بي(

 ي زاني بعد از شهادت شهود توبه: گفتار دوم  

و گردد يا اين كه هيچ اثري بر توبه ا ه كند آيا حد زنا از وي ساقط مياگر شخص زناكار پس از شهادت شهود توب

  گردد؟ مترتب نمي

ي زناكار بعد از  اند كه اگر توبه مشهور فقها بر اين عقيده. د داردوجودر اين مورد ميان فقهاي اماميه اختلاف نظر 

) 777ص  ،1410 ،مفيد(در مقابل بعضي از فقها ) 308ص ،1363نجفي، . (شود دت شهود باشد حد از او ساقط نميشها

مجرم را عفو كند و يا اين كه حد را  تواند كه با توبه پس از بينه، امام ميمعتقدند الزامي در اجراي حد وجود ندارد به اين معنا 

  .بر وي جاري سازد

ي اين  و در پايان به نقد و بررسي ادلهّها سخن خواهيم گفت  شهور فقهاي اماميه و مخالفين آني م در اين گفتار از ادلهّ

  . پردازيم دو گروه مي
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  ي عدم سقوط حد زنا با توبه بعد از بينه و لزوم اجراي آن ادلّه: بند اول   

  :توان به روايات و استصحاب استناد كرد براي اين قول مي

  روايات) الف    

ي طلحه بن زيد، مرسله ي ابوبصير و روايات فرار از گودال رجم استناد  ا به روايات متعددي همچون معتبرهمشهور فقه

  .ندكرده ا

 ي طلحه بن زيد اطلاق معتبره .1

: يعني) 331ص تا، عاملي، بي. (»إذا قامت البينه فليس للامام ان يعفو«: فرمايد يت اميرالمؤمنان عليه السلام ميدر اين روا

  . اگر شهود شهادت دهند امام حقّ عفو ندارد

به اطلاق اين روايت چنين استناد شده است كه روايت نسبت به اين كه مجرم پس از بينه توبه كند يا نكند مطلق است 

 .  و در نتيجه حد بايد اجرا گردد

 مرسله ي ابوبصير .2

اند و او  ضد وي به ارتكاب زنا شهادت دادهكند كه شهود بر  ليه السلام درباره مردي سؤال ميابوبصير از امام صادق ع

ان تاب فما عليه شي و ان وقع في يد الامام اقام عليه «:  امام صادق عليه السلام فرمود. پيش از اجراي حد فرار كرده است

  )328ص تا، بي عاملي،( . »الحد و ان علم مكانه بعث اليه

گر دستگير شود ل است ولي ااش در واقع مقبو است كه اگر شخصي توبه كند، توبه ي استناد به اين مرسله چنين نحوه

شود ولي در ظاهر قبول  ده است در واقع قبول ميي او كه پس از شهادت شهود واقع ش يعني توبه. شود حد بر او جاري مي

  . شود و بايد حد بر وي جاري شود نمي

         اطلاق روايات فرار از گودال رجم .3

  )376ص  تا، بي ،عاملي. (عليه السلام است يكي از روايات، روايت صحيحه حسين بن خالد از امام كاظم

الي كه او را در آن جا سنگسار از امام كاظم عليه السلام سؤال كردم اگر زاني محصن از گود: گويد حسين بن خالد مي

گونه؟ چ: گفتم. شود شود و هم نمي هم برگردانده مي: ود؟ حضرت فرمودكنند بگريزد آيا براي اجراي حد بايد بازگردانده ش مي

شود، اما اگر بينه  ازگردانده نمياگر خودش اقرار به زنا كرده و پس از آن كه سنگ به وي اصابت كرد گريخته است، ب: فرمود

شود تا  د با خواري و ذلتّ بازگردانده ميبر جرم وي شهادت داده است و او بينه را انكار كرده و در هنگام اجراي حد فرار كن

  . حد بر وي جاري گردد
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به اين روايت چنين استناد شده است كه اگر محكوم به سنگسار از گودال فرار كند، در صورتي كه جرمش با بينه ثابت 

حال مقتضاي اطلاق اين روايات اين است كه رجم بايد اجرا . شود ي سنگسار به گودال بازگردانده ميشده باشد، براي اجرا

  )446ص ،1422طباطبايي، (. ا به علتّ ديگرشود، چه فرارش به علتّ توبه كردن باشد ي

  استصحاب) ب    

حال اگر مجرم توبه كند و شك پيدا . شود دادند، حد ثابت و واجب ميوقتي شهود به ارتكاب شخصي به زنا، شهادت 

. جاري شودشود و در نتيجه حد بايد بر مجرم  يا نه، بقاي وجوب حد استصحاب ميشود كه آيا توبه حد را ساقط كرده 

  )135، ص1427لنكراني، (

  .اند ي خود بيان كرده اي است كه مشهور براي عقيده اين مجموع ادلهّ

  ي اختيار امام در عفو يا اجراي حد زنا با توبه پس از بينه ادلهّ: بند دوم   

اند كه در صورت توبه پس از بينه،  اند و صرفاً بيان كرده را براي ادعاي خود اقامه نكرده شيخ مفيد و موافقان او دليلي

سعي ) 308-309، صص1363نجفي، ( برخي .امام مخير است كه مجرم را عفو كند يا اين كه حد را بر وي جاري نمايد

  :اند براي نظر اين گروه، مستنداتي بيابند كه آن مستندات عبارتند از كرده

 .از تعيين اجراي حد است نه برائت از اصل اجراي حدرسد منظور از برائت، برائت  به نظر مي: أصاله البراءه - 1

ي بينه در ذمه يقيني نيست تا اين كه گفته  ت حد به واسطهبه نظر آنان ثبو: عدم اثبات حد به مجرّد شهادت شهود - 2

 در ثبوت حد را استصحاب ميشود بعد از شهادت شهود شك ها  آن ي كلام اين است كه خلاصه. كنيم داريم پس ثبوت حد

 .معتقدند اين جا محل اجراي استصحاب نيست زيرا يقين سابق وجود ندارد

كند پس به  تر است ساقط مي اگر توبه عذاب آخرت را كه سنگين :ي استدلال چنين است نحوه: ي اولويت قاعده - 3

 .طريق اولي بايد عذاب دنيا را نيز ساقط كند

  نقد و بررسي ادلّه: بند سوم   

ي قول مشهور را بررسي  پردازيم و سپس ادلهّ ي نظر شيخ مفيد و پيروانش مي نخست به نقد ادلّهدر اين قسمت 

  . داريم ي مباحث را بيان مي هكنيم و سپس نتيج مي

  قول اختيار امام در عفو يا اجراي حد بعد از شهادت شهود: نقد اول) الف    

مجالي براي اجراي  شود؛ در اين صورت شهادت شهود ثابت ميحد به مجردّ مقتضاي نص و فتاواي فقها اين است كه 

و همچنين اگر تمسك  )135-136، صص1427لنكراني، . (زيرا سقوط حد بعد از اثبات نياز به دليل دارد. ماند اصل برائت نمي

تواند حد  با توبه امام مي ه اين كه بگوييمكند ن ويم كه توبه حتما حد را ساقط ميي اولويت صحيح باشد بايد قائل ش به قاعده

  )306، ص1363نجفي، . (را ساقط كند
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  .پس با اين ايراداتي كه وارد شد ساقط نشدن حد زنا با توبه بعد از شهادت شهود به احتياط نزديك تر است

  ي قول عدم سقوط حد زنا بعد از شهادت شهود بررسي ادلهّ) ب    

اي به  وارد شده كه در آن روايات اشاره بر استدلال به اين روايات اشكال. اند فرار از گودال قابل نقد و مناقشهروايات 

ي وي ندارد تا  كردن شخص از گودال دلالت بر توبهتوبه بعد از بينه نشده است و سخني از توبه به ميان نيامده است و فرار 

  )22ص ،1405 خوانساري،(. ي او باشد داندن او دليل بر عدم پذيرش توبهبازگر

  نتيجه) ج    

رسد در عدم سقوط حد زنا با توبه بعد از شهادت شهود، حق با مشهور فقهاست كه معتقدند با توبه پس از  به نظر مي

ي طلحه بن زيد و استصحاب،  شهور قابل انتقاد است اما معتبرهي م اگر چه برخي ادلهّ. شود دت شهود حد ساقط نميشها

قانون مجازات اسلامي  81گذار نيز در ذيل ماده ي  قانون. انند مدعاي مشهور را اثبات كنندتو ي صحيح محسوب شده و مي ادلّه

بينيم كه از  مراجعه به كتب فقهي اهل سنتّ مي با. شود ز شهادت شهود ساقط نميمقرر داشته است كه حد زنا با توبه پس ا

  .توبه بعد از شهادت شهود سخني به ميان نيامده است

   ي زاني بعد از اقرار به جرم  توبه: مگفتار سو  

ي حد  د امام در اقامهاش اقرار كند و سپس توبه نمايند مشهور فقهاي اماميه معتقدن گر شخصي به ثبوت حد زنا در ذمها

  )22، ص 1405، نجفي(. و بخشودن او مخير است خواه حدي كه زاني به آن اقرار كرده سنگسار باشد يا تازيانه

ميان فقها نيافتيم بلكه بنابر هيچ اختلافي در آن «: نويسد مستلزم سنگسار است صاحب جواهر ميدر مورد حدي كه 

اما ابن ادريس در مورد تازيانه اجراي آن را  )293ص ،1363 نجفي،( . »چه در سرائر نقل شده است فقها بر آن اجماع دارند آن

  . حد سنگسار اختصاص داده استحتمي و متعين دانسته است و تخيير را به 

ي او را مورد بررسي قرار  پردازيم و ادلهّ يس در اختصاص تخيير به سنگسار ميي ابن ادر در اين گفتار به بيان ادلهّ

ه از شرط بودن يا كنيم و در ادام در عفو زاني بعد از اقرار نقل ميدهيم سپس مستندات مشهور فقها را در مورد اختيار امام  مي

ي زاني بعد از اقرار  فقهاي اهل سنتّ را در مورد توبه كننده سخن خواهيم گفت و در نهايت ديدگاهي اقرار ط نبودن توبهشر

  .كنيم بيان مي

  ي ابن ادريس در اختصاص تخيير به سنگسار ادلهّ: بند اول   

به اين صورت كه پس از اقرار . ابن ادريس در اين حكم به اصالت بقاي حتميت و تعيين حد تازيانه تمسك كرده است

شود، حتميت استصحاب  ه شك در بقاي حتميت اين حد ميو پيش از توبه، حد تازيانه متعين و حتمي است و بعد از توبه ك

  .گردد بقاء ميا
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س، ابن ادري(. دليل ديگر وي آن است كه تخيير در اجراي تازيانه مستلزم تعطيلي حدود است كه از آن نهي شده است

  )444ص  ،1428

  ي ابن ادريس بررسي ادلّه: بند دوم   

گونه  انهم. زيرا سنگسار و تازيانه در مقتضاي حكم مشترك هستند. باشد رسد سخن ابن ادريس صحيح نمي به نظر مي

 .شود شيماني نيز موجب سقوط تازيانه ميكه اعتراف و پشيماني از گناه مقتضي سقوط سنگسار است همين اعتراف و پ

علامه (. تر را نيز ساقط خواهد كرد د به طريق اولي حتميت كيفر خفيفهمچنين اگر توبه حتميت كيفر شديدتر را ساقط كن

  )  146، ص1419حليّ، 

  مستندات قول اختيار امام در عفو زاني بعد از اقرار وي: بند سوم   

  .پردازيم ها مي آنباشد كه به ذكر چند نمونه از  روايات مي, دليل اصلي اين قول

  ي طلحه بن زيد  معتبره) الف    

از  آيا چيزي: حضرت به او فرمود. لمؤمنين آمد و به سرقت اقرار كردمردي نزد اميرا: فرمايد امام صادق عليه السلام مي

از حدود آيا : تاشعت گف. دستت را به سوره بقره بخشيدم: بله سوره بقره، حضرت فرمود: خواني؟ گفت داني و مي قرآن را مي

تواند ببخشد و  اي برپا شود، امام نمي داني اين چيست؟ هرگاه بينه تو چه مي: كني؟حضرت فرمود خداوند حدي را تعطيل مي

 عاملي،(. برد بخشد و اگر بخواهد دست را مي ختيار با امام است اگر بخواهد ميهرگاه خود انسان به زيان خويش اقرار كند، ا

  )331ص ،تا بي

گذارد و در صورت  ر و اثبات جرم با بينه تفاوت ميبينيم كه اميرالمؤمنين ميان اثبات جرم با اقرا ر ذيل روايت ميد

 شود مياقرار شخص براي امام قائل به اختيار عفو و اجراي حد .  

حدود جاري در حد زنا و ساير استناد به روايت با اين اشكال مواجه است كه اين روايت در خصوص سرقت است و 

در » ء عفا و إن شاء قطعإن شا«ي پاياني روايت  پاسخ آن است كه جمله) 179ص  ،1418مكارم شيرازي، . (شود نمي

يعني اگر شهود شهادت دهند، امام حقّ عفو ندارد و اگر ) 187ص ،1378شاهرودي، (. ي كلي است ي يك قاعده بردارنده

توان گفت در تمام حدود، بعد از اقرار  در نتيجه مي. اجراي حد را دارد يا شخص بر ضد خويش اقرار كند، امام اختيار عفو

  .مجرم امام اختيار عفو يا اجراي حد را داراست

  صحيحه ضريس كناسي) ب    

واند از اجراي حدود مربوط به ت جز امام كسي نمي: السلام فرمود كند كه امام محمدباقر عليه ضريس كناسي نقل مي    

 .پوشي نمايد تواند از اجراي آن چشم النّاس باشد غير از امام نيز مي اما اگر اجراي حدود مربوط به حقّ.  گذشت كنداالله حقّ

  )331ص  تا، عاملي، بي(
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اللهّي دارند را عفو نمايند و قدر متيقنّ آن  ي حق هايي كه جنبه تواند مجازات يمقتضاي عبارت اولي اين است كه امام م

زيرا در سند . ه آن جرم حق اللهّي با اقرار ثابت شده باشد ولي اشكالي در سند اين روايت وجود دارددر صورتي است ك

اما با توجه به اين كه در سند اين حديث ابن . حديث آن ضريس كناسي است كه هيچ مدح و قدحي در مورد او نرسيده است

بنابراين اشكال  ،كند حبوب از ضريس كناسي نقل حديث ميمآيند وجود دارد و ابن  وب كه از اصحاب اجماع به شمار ميمحب

  )109ص  ،1427 لنكراني،(. گردد سندي حديث رفع مي

  .اند است كه مشهور به آن استناد كرده اين دو روايت از جمله رواياتي

  ي اقرار كننده شرط بودن يا شرط نبودن توبه: مبند چهار   

دانند كه مرتكب پس از اقرار، توبه كند  سوي امام، تنها در صورتي جايز ميكننده به حد زنا را از مشهور فقها، عفو اقرار

) همان(عاصردر مقابل برخي از فقهاي م )215ص  ،1422خوئي، (. و تا زماني كه توبه نكرده است، امام حقّّ عفو او را ندارد

  .، توبه كند يا نكنددانند، حال چه مرتكب پس از اقرار صرف اقرار را كافي مي

ان توبه كردن و توبه نكردن ي جواز عفو امام آن است كه فرقي مي مقتضاي اطلاق ادلهّ«: نويسد آيت االله خوئي مي

  )217ص ،1422خوئي، ( .كننده وجود ندارداقرار

 است كه در) همان(و معتبره طلحه بن زيد ) 331ص  ،تا حرعّاملي، بي( ي ايشان، روايت صحيحه ضريس كناسي ادلّه

حال بايد ببينيم چه دلايلي باعث شده كه مشهور فقها توبه را به عنوان شرط عفو . اي به توبه نشده است اين روايات، اشاره

  :دلايل مشهور فقها عبارتند از. امام، ذكر كنند

غالباً با اقرار قصد  شود كه او توبه كرده است، زيرا او كند، معلوم مي ه خويش اقرار ميوقتي مجرم داوطلبانه به گنا - 1

 )111ص ،1427لنكراني، . (كرد از گناه را دارد و گرنه اقرار نميتطهير 

شود و در صورت توبه نكردن  كند در صورتي كه توبه كند، عفو اين مناسبت اقتضا مي: كم و موضوعمناسبت ح - 2

 )112ص ،1427 ،لنكراني. ( كننده، عفو امام وجهي ندارداقرار

. كند ها را مقيد مي اجماع بر اشتراط توبه، اطلاق آن معتقدند هرچند روايات اطلاق دارند، امامشهور فقها : اجماع - 3

 )294ص  ،1363نجفي، (

. پشيماني ندارد زيرا هر اقراري ملازمه با. اند قابل مناقشه است كه مشهور فقها به آن استناد كردهاي  رسد ادلهّ به نظر مي

مثلاً . ي برخي ممكن است به دلايل ديگري باشد توبه و پشيماني است، ولي انگيزه كنندگاني برخي اقرار درست است انگيزه

 لنكراني،(. دهد در نتيجه عذاب دنيوي را ترجيح ميكند و  به قصد تطهير از گناه، اقرار مي براي رهايي از عذاب اخروي و نه

بسا  ه توبه كردن مقرّ مشروط باشد؛ چهامام بهمچنين مناسبت حكم و موضوع آن نيست كه اختيار عفو  )111ص ،1427

مصلحت آن باشد كه امام حقّ عفو مجرم را داشته باشد؛ زيرا احتمال دارد امام تشخيص دهد كه عفو مجرم موجبات حسن 

مچنين ه. آورد ر نتيجه متخلفّ، به اسلام روي ميكند هر چند فعلاً توبه نكرده باشد و د نّ او را نسبت به اسلام ايجاد ميظ
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ممكن است حاكم در قبال عفو مجرم از او خدمت مهم و سودمندي را در جهت منافع اسلام و مسلمانان توقع داشته باشد و 

ثانياً به فرض كه مناسبات حكم و موضوع همان باشد كه بيان شد،  )630ص ،1367منتظري، ( 0بدين وسيله از گناه او درگذرد

  . نيست كه بتواند اطلاقات ادلهّ را تقييد كند بايد گفت كه اين مناسبت چندان قوي

تواند به عنوان يك دليل مستقل باشد زيرا اين اجماع محتمل است اجماع مدركي باشد و در نتيجه جاي  اجماع نيز نمي

  .تمسك به آن نيست

  ي زاني بعد از اقرار ديدگاه فقهاي اهل سنّت در مورد توبه: بند پنجم   

. كه محل بحث واقع شده است رجوع از اقرار است كه ماهيتاً با توبه بعد از اقرار تفاوت دارد در فقه اهل سنّت آنچه

شود ولي مالك در اين مورد قائل  ند كه رجوع او مورد قبول واقع ميدر مورد رجوع از اقرار، جمهور فقهاي اهل سنّت معتقد

: شبهه رجوع كند دو قول وجود دارد است ولي اگر بدون اگر رجوع او به خاطر شبهه باشد قبول: گويد و ميبه تفصيل شده 

ت و قول ديگر اين است كه شود كه اين نظر مشهور فقهاي اهل سنتّ اس ست كه رجوع او مورد قبول واقع ميقول اول اين ا

استناد به آن مالك است كه با  عمده دليل اهل سنّت در مورد تأثير رجوع از اقرار حديث ماعز بن. مورد قبول نيست رجوع او

يق شود پس در رجوع صريح و با لفظ به طر ي رجوع غير صريح است حد ساقط ميگويند اگر با فرار از گودال كه نوع مي

  )  360ص ،1425 قرطبي،( .شود اولي بايد گفت كه حد ساقط مي

  توبه از لواط: مبحث دوم

حال اگر . از آن جايي كه لواط عمل شنيع و زشتي است شارع مقدس مجازات سنگيني براي آن وضع نموده است

  ي وي تأثيري در سقوط مجازاتش خواهد داشت؟ شيمان شده و توبه نمايد آيا توبهي خود پ مرتكب چنين عملي از كرده

  .در اين بخش برآنيم كه در سه گفتار به پاسخ اين سؤال بپردازيم

  كننده قبل از اثبات جرم ي لواط توبه: گفتار اول  

 ،1363 نجفي،(. شود مشهور فقهاي اماميه حد ساقط مي اگر مرتكب عمل شنيع لواط قبل از اثبات توبه نمايد بنابر نظر

به دليل اند كه به جز حد سرقت ومحاربه كه  بر اين عقيده) 207ص  ،1417 تبريزي،( اما برخي از فقهاي معاصر )387ص

  .شود، حدود ديگر از جمله حد لواط با توبه قبل از اثبات ساقط نخواهد شد قبل از اثبات ساقط مي خاصي، با توبه

ي مشهور فقهاي اماميه در سقوط حد لواط با توبه در زمان قبل از اثبات، همان است كه در مبحث زنا به تفضيل  ادلّه

  .ي اهل سنتّ در اين زمينه سخن خواهيم گفتدر اين گفتار از ديدگاه فقها. مطرح شد

التّائب من الذنّب كمن «: برخي از فقهاي اهل سنتّ با استناد به روايت صادره از پيامبر صلي االله عليه و آله كه فرمود

و قياس اولويت، معتقدند كه توبه موجب سقوط مجازات گرديده و شخص مجرم ) 712ص  ،1419قزويني، . (»لاذنب له

با ) 152ص ،1399ابن مفلح، (در مقابل تعدادي از فقهاي اهل سنّت ) 311ص ،1404 ابن قدامه،( .ت كيفري نداردمسئولي
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تواند حد را  توبه نمي: اند ر مورد اجراي حدود نازل شده گفتهكه د) 2، )24(نور / 38، )5(مائده ( تمسك به اطلاق برخي آياتي

  .ساقط كند

ها در نزد ما تمام نيست؛ زيرا اطلاق برخي از آياتي كه در مورد اجراي حدود نازل شده ي اين دسته از فق ظاهراً ادلهّ

  .گيرد در برنمي است بلافاصله تقييد شده است و مورد توبه را

  شهود شهادت از بعد كننده لواط ي توبه: دوم گفتار  

 ساقط حد معتقدند اماميه فقهاي مشهور كنند توبه شهود زشت بعد از شهادت عمل اين به مرتكبين كه صورتي در

  .هستيم مشهور قول بررسي درصدد گفتار اين در) 387ص ،1363 نجفي،( .شود نمي

  اماميه فقهاي مشهور ي ادلّه: اول بند   

   .است استصحاب و زيد بن ي طلحه معتبره اطلاق حكم اين بر آنان ي ادلّه

  زيد بن طلحه روايت )الف    

) 321ص ،تا بي عاملي،( .»يعفو ان للامام فليس البينه قامت اذا«: فرمايد ميالسلام  عليه علي حضرت روايت اين در

  .ندارد عفو حقّ امام دهند شهادت شهود اگر: يعني

 نكند يا كند توبه شهود شهادت از بعد مجرم كه اين به نسبت روايت كه كرد استناد چنين توان مي روايت اين اطلاق به

  .گردد اجرا حد بايد لذا. است مطلق

   استصحاب) ب    

 مجرم اگر صورت اين در. شود مي ثابت حد دهند، شهادت حد، مستوجب عمل به شخصي ارتكاب به شهود وقتي

 بر بايد حد نتيجه در و شود حد استصحاب مي وجوب بقاي نه يا كرده ساقط را حد توبه آيا كه شود پيدا شك و كند توبه

  )135 ص ،1427لنكراني، (. شود جاري مجرم

  .كرد بيان ي مشهور عقيده براي توان مي كه است اي ادلهّ مجموعه اين

  كننده بعد از اقرار به جرم ي لواط توبه: گفتار سوم  

 ،1363نجفي، ( .است مخير حد اجراي و عفو در امام نمايند توبه اقرار از بعد كننده، لواط اگر معتقدند فقها مشهور

  .كنيم مي اكتفا نمونه دو ذكر به كه است روايات آنان اساسي و عمده دليل )38ص

  العقول تحف حديث - 1

 كرده لواط به اعتراف كه شخصي: فرمود كه كند مي نقلالسلام  عليه هادي امام از العقول تحف در حراّني شعبه ابن

 سوي از تواند مي است خداوند جانب از كه امامي اگر است، نموده اقرار داوطلبانه او خود و نشده اقامه او بر شاهدي و است
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 اين: فرمود كه نشنيدي را خداوند سخن آيا. گذارد منتّ او بر خدا سوي از كه دارد نيز را اختيار اين رساند، كيفر به را او خدا

  !نگهدار حساب بدون خواهي و گذار منّت خواهي ماست، عنايت و بخشش

 از حدي هر در كه است اين آن و است كلّي قاعده يك گر بيان آن پاياني عبارت اما. است لواط روايت اين موضوع

 شاهرودي،( .درگذرد اقراركننده خطاي از كه دارد وجود امام و اختيار براي حقّ اين است، االله حق به مربوط كه حدودي

  )189 ص ،1378

 كتاب سندهاي اختصار، رعايت براي شعبه ابن زيرا است؛ آن بودن مرسله شود مي ديده روايت اين در كه مشكلي اما

 حد در را آن بلكه است، نكرده استناد روايت اين به خوئي االله آيت كه است علتّ همين به شايد. است كرده حذف را خود

 )  216 ص ،1422خوئي، ( .داند مي مؤيد

  عطيه بن مالك صحيحه ي - 2

 نوع انتخاب در را او حضرت. كرد اقرار لواط انجام به بار چهار و آمد اميرالمؤمنين نزد مردي است آمده روايت اين در

 مخير آتش با سوختن و بسته پاي و دست با كوه از سقوط شمشير، با شدن كشته نوع سه ميان از نوع سه ميان از لواط كيفر

  است؟ تر سخت عقوبت سه اين از يك كدام پرسيد حضرت از او. گذاشت

 ركعت دو وي شد فراهم آتشي گودال. كرد انتخاب را آتش نيز او است تر سخت همه از آتش: فرمودالسلام  عليه امام

 وصي نزد دليل همين به .دارم ترس گناه از من و داني مي كه ام شده گناهي مرتكب من! بارالها: كرد دعا چنين. خواند نماز

 من! خدايا. كرد مخير عذاب نوع سه ميان مرا او. گرداند پاك مرا كه كردم درخواست و آمدم پيامبرت پسرعموي و رسولت

 بلند سپس. نسوزاني مرا دوزخت آتش با و دهي قرار گناهم كفّاره را آن كه خواهم مي تو از و برگزيدم را عقاب شديدترين

 صحنه اين ديدن با يارانش همه و اميرالمؤمنين. بودند كنده او براي كه شد گودالي وارد كرد مي گريه كه حالي در و شد

 تعاودن ولا فقم عليك، تاب قد االله فان الارض ملائكه و السماء ملائكه ابكيت فقد هذا يا قم«: فرمود حضرت سپس گريستند؛

 اين از و برخيز پذيرفت، را ات توبه خداوند. انداختي گريه به را زمين و آسمان فرشتگان كه برخيز مرد، اي »فعلت مما شيئاً

  .مكن تكرار دادي انجام كه را چه آن هرگز پس

 يا كند عفو را او است مخير امام نمايد توبه سپس و كند اقرار لواط به كسي اگر اند گفته روايت اين به استناد با فقها

مكارم( .اند كرده استناد روايت اين به حدود، ديگر در خصوصيت الغاي يا اولويت به بنا برخي بلكه. سازد جاري وي بر را حد 

  )180ص ،1418 شيرازي،

 پس توبه با كه است اين بحث اين موضوع زيرا كرد؛ استناد لواط مورد در حتي روايت اين به توان نمي رسد مي نظر به

 مجرم ي توبه پذيرش و توبه از بلكه نيست امام بخشيدن از صحبتي روايت اين در اما. ببخشد را مجرم تواند مي حاكم اقرار، از

 از نه است، بوده توبه پذيرش از كيفر شدن برداشته روايت اين در ديگر، عبارت به. است آمده ميان به سخن خداوند سوي از
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 بلكه بخشيدم، را تو من: نفرمود حضرت زيرا است، همين روايت ذيل ظاهر گفت توان مي بلكه. السلام عليه امام بخشيدن راه

  )188ص ،1378 شاهرودي،( .پذيرفت را ات توبه خداوند: فرمودند

 خوئي االله آيت كه همچنان. نكند يا كند توبه اقرار از پس وي چه حال باشد مي كافي نيز كننده لواط اقرار صرف ظاهراً

 .»ندارد وجود اقراركننده نكردن توبه و كردن ميان توبه فرقي كه است آن امام عفو جواز ي ادلهّ اطلاق مقتضاي «: نويسد مي

  )21 ص ،1422 خوئي،(

  مساحقه از توبه: سوم مبحث

 در مبحث اين در شود؟ مي مترتّب اثري وي توبه بر آيا نمايد، توبه و شده پشيمان خود عمل از مساحقه مرتكب اگر

  .هستيم مساحقه حد سقوط در توبه نقش بررسي صدد

  جرم اثبات از قبل كننده ي مساحقه توبه: اول گفتار  

 )390ص ،1363 نجفي،( .شود مي ساقط حد معتقدند اماميه فقهاي مشهور نمايد توبه اثبات از قبل كننده مساحقه اگر

 نظر اختلاف زمينه اين در سنتّ اهل فقهاي .شد بيان تفصيل به لواط و زنا مبحث در كه است مستنداتي همان آنان مستندات

  .شد اشاره لواط مبحث در كه است همان دلايلشان و نظرات. دارند

  شهود شهادت از بعد كننده مساحقه ي توبه: دوم گفتار  

 ساقط حد كه باورند اين بر اماميه فقهاي مشهور نمايد توبه شهود شهادت از بعد كننده مساحقه كه صورتي در

  )302ص ،1363 نجفي،( .شود نمي

  .گرديد ذكر لواط مبحث در كه است دلايلي همان آنان دلايل

  اقرار  از بعد كننده مساحقه ي توبه: سوم گفتار  

 مخير حد اجراي و عفو در حاكم نمايد توبه اقرار از بعد كننده مساحقه اگر كه اند عقيده اين بر اماميه فقهاي مشهور

 از بعد جرمي، چنين مرتكب اگر كه باورند اين بر ادريس ابن همچون فقها از برخي مقابل در) 390ص ،1363 نجفي،( .است

 حد كه حالي در باشد قتل مستلزم حد كه است جايز صورتي در تنها عفو زيرا نيست؛ جايز او عفو نمايد، توبه حاكم نزد اقرار

  )501 ص ،1428ادريس،  ابن( .نيست قتل موجب) تازيانه ضربه صد( مساحقه

 قابليت اقرار از بعد توبه با هستند كبيره گناه كه لواط و زنا كه زماني زيرا. باشد نمي صحيح ادريس ابن سخن ظاهراً

 اطلاق همچنين )390ص ،1363نجفي، ( .دارد وجود مساحقه در نيز تخييري چنين اولي طريق به پس باشند داشته تخيير

  )217 ص ،1422 خوئي،( .نيست اقراركننده نكردن توبه و كردن توبه بين تفاوتي كه كند مي اقتضاء امام عفو جواز ي ادلّه
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  قيادت از توبه: چهارم مبحث

 اين در دلايل همان و شد بيان مساحقه و لواط زنا، حد سقوط ي درباره كه است همان توبه با قيادت حد سقوط حكم

   .دارد مصداق نيز جا

  قذف از توبه: پنجم مبحث

 آنان به را مردم حقوق ممكن فرصت اولين در بايد تائب بلكه كند نمي ساقط را النّاس حقّ توبه دانيم ر كه ميطو همان 

  .كند نمي ساقط را آن توبه رو اين از است مردم حقوق جمله از نيز قذف حد. بازگرداند

 هم اولئك و ابداً شهاده لهم تقبلوا لا و جلده ثمانين فاجلدوهم شهداء باربعه ياتوا لم ثم المحصنات يرمون والذين« آيه

 كننده قذف مجازات بيان مقام در )5 و 4 ،)24(نور( .»رحيم غفور االله فانّ اصلحوا و ذلك بعد من تابوا الّذين الاّ الفاسقون

 فاسق و شهادت قبول عدم كننده، قذف زدن شلاقّ از عبارتند كه گردد مي مترتب قاذف بر حكم سه آيه اين به توجه با. باشد مي

  .نمايد توبه كه صورتي در مگر وي بودن

  . كنيم ذكر ميات اسلامي در اين مورد را در خاتمه ديدگاه قانون مجاز

توبه كند و ندامت و اصلاح  جرم، اثبات از قبل متهّم هرگاه محاربه و قذف استثناي به حد موجب جرائم در: 114ماده

همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت . گردد او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي

  .  تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي توبه مرتكب

  . ي محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است توبه - 1تبصره

تكب در صورت توبه و سقوط ديده انجام گيرد، مر در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه - 2تبصره

  . شود درجه شش يا هر دوي آنها محكوم ميمجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاّق تعزيري 

  . گردد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي ديه، قصاص، حد: 116ماده 

اصلاح و ندامت وي بايد  گردد، توبه، ب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات ميي مرتك در مواردي كه توبه: 117ماده 

چه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به  چنان. شود ردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمياحراز گ

چه مجازات  در اين مورد چنان. گردد رفته شده ملغي و مجازات اجراء ميتوبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گ

  . شود ه حداكثر مجازات تعزيري محكوم ميباشد مرتكب ب از نوع تعزير
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  :نتيجه گيري

  :توان به صورت زير فهرست كرد نتايج حاصل از اين پژوهش را مي

 .هاي جلوگيري از جرم و اصلاح مجرمان است توبه يكي از بهترين شيوه .1

آيد و مجرم  كه در مجرم پديد مي تغييراتي استباشد،  اين كه توبه عامل سقوط مجازات ميرسد علتّ  به نظر مي .2

گيرد كه ديگر  شود و در نتيجه تصميم مي تأثير عذاب وجدان خود مجازات مي بدون اين كه ظاهراً مجازات شود، تحت

چرا كه اعمال . ايم ات كنيم، دست به كاري بيهوده زدهمرتكب جرمي نشود و در اين صورت اگر بخواهيم او را مجاز

 .ايم ن اعمال مجازات به هدف خود رسيدهما بدو به انتفاي موضوع است و مجازات در واقع سالبه

توان  مجازات به حساب آمده است، اما مياي موارد به عنوان عامل سقوط  چه در بخش حدود فقط توبه در پارهاگر  .3

وادي ويژگي خاصي ندارد به عنوان مثال، جرم ق. ي حدود مورد استفاده قرار داد ي عمومي در همه ان يك قاعدهآن را به عنو

كه از ساير جرائم استثنا گردد و حتيّ در مقايسه با جرم زنا و لواط داراي ماهيت معاونت است و وقتي مجازات اين دو جرم 

 .  با توبه در برخي موارد قابل اسقاط است مجازات قوادي نيز با توبه قابل اسقاط است

كند و تأثيري در حقوق مردم ندارد  االله را ساقط مي ها فقط مجازات حقّ ز همانند ساير عوامل سقوط مجازاتتوبه ني .4

 .شود كه قابل اسقاط است االله به حقيّ گفته مي االله آن است كه حقّ النّاس و حقّ ترين ملاك در تشخيص حقّ و مهم

مواردي همانند زنا  تا آن جا كه در. ها خصوصاً تائبين قائل شده است است كه ارزش خاصي براي انسان اسلام ديني .5

كند تا پنهاني توبه نمايد و ديگران را از  كار از بين برود توصيه مي كه ممكن است با برملا شدن آن آبرو و حيثيت عبد گنه

 .اين عمل زشتش آگاه نسازد

ي مجرم  توبه، اما گردد االله موجب سقوط مجازات مي ي مجرم قبل از اثبات جرم، در حقّ توبهاز ديدگاه فقهاي اماميه  .6

تواند از حاكم  كند و قاضي مي عفو مجرم از مجازات را فراهم مي ي به اتفاق فقهاي شيعه تنها زمينه بعد از اقرار به جرم،

كه تفاوت بين توبه قبل از اثبات و بعد از اقرار در اين است  رسد چنين به نظر مي. مجرم را بنمايد اسلامي تقاضاي بخشش

تواند در صورت توبه مرتكب را مجازات نمايد،  شود و قاضي نمي اثبات، حد به سبب توبه ساقط مي ازكه در مورد توبه قبل 

تواند او را مورد عفو قرار دهد يا اين  اما در مورد توبه بعد از اقرار مجرم، مي . زيرا كيفر مستقيماً بر اثر توبه ساقط شده است

 . كه مجازات را اعمال دارد

وجب ي مشهور فقهاي اماميه، اثري نداشته و م م توسط شهادت شهود، براساس نظريهز اثبات جري مجرم بعد ا توبه .7

 .گردد سقوط مجازات يا عفو مجرم نمي
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